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خطـي كـه درآمـد     ةدر يك شهر برحسب سابقه كاري در جدول زير آمده است. معادل ميانگين درآمد تعميركاران اتومبيل |15| .225
 )70تا  68(صفحۀ   ؟ كدام استزند،  سال را تخمين مي25تر از  كاري بيش افراد با سابقه

 5 10 15 20 25  (x)كاري (سال) ةسابق
 18 20 25 27 30  (y) درآمد (ميليون تومان)

 

1 (y / x= −0 6 15     2 (y / x= +0 6 15   
3 (y / x= +0 3 15     4 (y / x= +0 3 10   

  
  
 )83(صفحۀ   است؟ نادرستكدام گزينه در مورد شعر و نثر سبك هندي  |16| .226

  گرا و شاعران به معني بيشتر توجه دارند تا به زبان. گراست؛ نه صورت ) شعر هندي شعري معني1
  .خواهد بود تصنعّي و با تكلفادبي بنويسند، متني د زبان عاميانه است و اگر بخواهنزيرا به  ؛ندارد والايي) نثر اين دوره از ديدگاه ادبي ارزش 2
  اند. ترتيب در هند و عثماني در اين دوره نوشته شده بدليسي و كتب داراشكوه به شيوه نثر ساده به ةشرفنام  ) كتاب3
اده شده تر استف كمهاي ادبي، بديع و بيان جز به صورت طبيعي و تصادفي  توجهي شاعران كوچه و بازار به آرايه دليل كم ) در سبك هندي به4

   .است
 )22و  21(صفحۀ   ؟نيستهاي آوايي كدام گزينه صحيح  مرز پايه |17| .227

  ا زماني ياد كن ويران دل آباد كنم ) از1
  نآ  باد  ك  ويران  د  لِ  ني  ياد  كن  ما    ز    ما    از

  وي بريزم جام مي ) گر پاسبان گويد كه هي بر2
  زم  جامِ  مي  بر  وي  بِري  گو  يد  ك  هي  گر  پا  سبان 

  كند ها شكايت مي از جدايي) 3
  كند يت  مي  ها  شكا يي    از جدا

   ) ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون4
  ت  افسون  افسانِ  اس  رِ  گر  دو  ن  ده  روزِ  مهـ

  )29(صفحۀ   وجود دارد؟» تشبيه فشرده به صورت اضافي«در هر سه بيت كدام گزينه  |18| .228
  سازد جدا الف) پردة شرم است مانع در ميان ما و دوست/ شمع را فانوس از پروانه مي

 كند اين جمع را تيغ زبان از هم جدا اند/ مي هاي مختلف يك نقطه رفب) در خموشي ح
 اي/ دست افسوسي است هر برگي درين بستان جدا پ) تا تو اي سرو روان از باغ بيرون رفته

 ت) حال دل دور از عقيق آتشين او مپرس/ اين كباب تر به خون دل شد از اخگر جدا
 اي/ ديدة شوري بود هر قطرة شبنم جدا هث) تا تو را چون گل درين گلزار باشد خرد

  ج) توسن عمر تو را كردند از آن صرصر(باد تند) خرام/ تا تو كاه و دانة خود را كني از هم جدا
   ) ب، پ، ج 4  ) الف، پ، ث3  ) ب، ت، ث2  ) الف، ب، ج1

  )45(صفحۀ   هاي هجايي بيت زير با كدام بيت يكسان است؟ هانشن |19| .229
  »هر كه چيزي دوست دارد جان و دل بر وي گمارد/ هر كه محرابش تو باشي سر ز خلوت بر نيارد«
  را جام ده در و بستان من ز نيلي ةوين جام / فام را رخ بيار آن آب آتش اي ترك آتش) 1
  فرستد روح پاكش را ز جنت حور رضوان مي / فشاند در پاي جانان مي همچو خواجو هر كه جان )2
  عاقلان ديوانه گردند از پي زنجير ما / عقل اگر داند كه دل در بند زلفش چون خوش است) 3
   چون برود صبر و خرد نفس تو اماره شود / سليمان برود ديو شهنشاه شود هچونك )4

  )53و  52(صفحۀ   كار رفته است. شده در معناي مجازي به كلمه يا تركيب مشخص …بيت گزينة  جز بهها  در بيت همة گزينه |20| .230
  قدح و جام مباش / غنچه منشين گره خاطر ايام مباش گذرد بي مي فصل گل) 1
  دريده ادب نگاه ندارد و بشكفت / چشمنگر كه پيش ت نرگس) شوخي 2
  مالامال درد است اي دريغا مرهمي / دل ز تنهايي به جان آمد خدا را همدمي سينه) 3
   علمَ بر كوهساران زد / به دست مرحمت يارم در اميدواران زد خسرو خاورسحر چون ) 4

 دقيقه 15زمان پيشنهادي:   )2نون ادبي (علوم و ف 3 آزمون
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 )43(صفحۀ   كار رفته است؟ به» فاعلاتن«و » فعولن«، »مستفعلن«، »مفاعيلن«هاي   ، وزن واژهترتيب بهدر كدام ابيات  |21| .231
  دويدش به عارض چو شمع گفت و باران دمع / فرو مي الف) شنيدم كه مي

  اب) ز عشقت باز طشت از بام افتاد / فرست از بام باز آن نردبان ر
  زنم افشان كه من هر صبح و شامي مي ج) دانم سر آرد غصه را رنگين برآرد قصه را / اين آه خون

  كشند كشند / از حسد خويشان خود را مي د) پادشاهان بين كه لشكر مي
   ) ب، د، ج، الف4  ) ب، ج، الف، د3  ) الف، ج، ب، د2  ) الف، ب، ج، د1

  )39و 38(صفحۀ   ؟نيستدرست » سبك عراقي«هاي زباني و ادبي نثر در  كدام گزينه دربارة ويژگي |22| .232
 ، صنايع ادبي جاي تعمق و تفكرّ را گرفت.اديبان اين دورهدر انديشة ) 1
  است. فارسي زبان مغول به و ترك ختلفم قبايل لغات ورود دوره اين نثر هاي ويژگي ديگر از )2
 .است دوره ديگر اين هاي ويژگي از نثر جملات دستوري ساخت در ضعف و سستي آمدن وجود به) 3
   كردند. هاي ساده را به زبان مشكل بازنويسي مي ) در اين دوره برخي نويسندگان، كتاب4

  )74(صفحۀ   است؟ نرفتهكار  در بيت كدام گزينه اضافة استعاري به |23| .233
  سر نشتر عشق بر رگ روح زدند / يك قطره فروچكيد و نامش دل شد) 1
  چو لاله دلم در هواي سرو / اي مرغ وصل، كي شوي آخر تو رام ما  بگرفت هم) 2
  تنم / خوشا دمي كه از اين چهره پرده برفكنم شود غبار حجاب چهرة جان مي) 3
   مست بگذشتي و از حافظت انديشه نبود / آه اگر دامن حسن تو بگيرد آهم) 4

 (ترکیبی)  در كدام گزينه آمده است؟ »تشبيه، مجاز، كنايه، استعاره و تشخيص«هاي  آرايه ترتيب |24| .234
  الف) به يك كرشمه كه نرگس به خودفروشي كرد / فريب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت

  نشينان حذر نكرد ب) يا رب تو آن جوان دلاور نگاه دار / كز تير آه گوشه
  چو آشاميدم اين پيمانه را پاك / در افتادم زمستي بر سر خاكج) 

  اي از گيسوي معنبر دوست افتدت به كشور دوست / بيار نفحهد) صبا اگر گذري 
  ها شد خويش را بر پاي دارم همچو سرو ها و من / سال هـ) كوه را از پا درآرد تنگدستي

  هـ ، ج، د، الف، ب  ) 4  ب، الف، د، هـ ، ج ) 3  هـ ، الف، ج، ب، د ) 2  ب، ج، هـ ، الف، د ) 1
 )74(صفحۀ   است؟» تشخيص«در كدام گزينه استعاره از نوع  |25| .235

  هر كاو نكاشت مهر و ز خوبي گلي نچيد / در رهگذار باد نگهبان لاله بود )1
  صائب به پيشگاه حقيقت قدم گذاشت / مردانه طي كوچه تنگ مجاز كرد )2
  اي عذار آمده ار سرخ برآيي عجبي نيست كه تو / شرمسار رخ آن لالهاي گل،  ) 3
   ام در دام دوست اي افتاده براميد دانه/  زلف او دام است و خالش دانة آن دام و من )4

  
  

  )13و  12(صفحۀ   است؟ نادرستها، كدام گزينه  جهاني شدن فرهنگ  فيتدر ارتباط با ظر |26| .236
  گيرد. دهد و كشورهاي ديگر را در پيرامون و حاشيه آن به خدمت مي داري كانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار مي ) فرهنگ سرمايه1
  كشاند. آورد و ديگران را به ضعف و ناتواني مي دنبال مي را بهبر ديگران ) فرهنگ سلطه يا استكبار تسلط يك قوم، جامعه و گروهي خاص 2
است و چنين فرهنگي با عقايد مشترك انساني،  يناظر به قوم، منطقه يا گروه خاص ها يا هنجارهاي آن  ارزش ،عقايد ) فرهنگ گونه نخست، 3

  كند. جهان را به مناطقي دوگانه تقسيم مي
  گيرد.  كار مي هاي آن متوجه نژاد خاصي است و ديگران را در خدمت اين نژاد به ت كه عقايد و ارزشهايي اس ) فرهنگ صهيونيسم در زمره فرهنگ4

  )20(صفحۀ   ؟نيستگشايي و امپراتوري درست  كدام مورد درباره جهان |27| .237
  وجود آورده است. هاي بزرگ را به يامپراتور ،اريخ، فرهنگ سلطه و استكبار) در گذشته ت1
  .غلبة نظامي همواره با غلبة فرهنگي همراه است) 2
  گيرد. ) امپراتوري و شاهنشاهي از طريق كشورگشايي و با قدرت نظامي و حضور مستقيم سربازان پيروز شكل مي3
     هاي انساني و اقتصادي فراوان همراه است. و خسارتاغلب با كشتار  ،گشايي و امپراتوري ) جهان4

 دقيقه 10زمان پيشنهادي:  )2شناسي (جامعه 3 آزمون
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  )29(صفحۀ   …ها در دوران خلافت،  و اين ارزش …ها، هنجارها و رفتارهاي جاهلي در عصر نبوي تا فتح مكه  ارزش ترتيب به |28| .238
  هاي سياسي كه در اين مناطق حضور داشتند، تأثير گذاشت. برابر اسلام آشكارا مقاومت كرده بود ـ بر قدرت) در 1
 هاي سياسي كه در اين مناطق حضور داشتند، تأثير گذاشت. ) ظاهر اسلامي به خود گرفته بود ـ بر قدرت2
  نمايان شد. ) در برابر اسلام آشكارا مقاومت كرده بود ـ دوباره در جامعة اسلامي3
  ـ دوباره در جامعة اسلامي نمايان شد. ظاهر اسلامي به خود گرفته بود) 4

دئيسم  بهوي، چه زماني يكرد دنيوگرايانه داشت و روشنگري با ر هاي تاريخي بيشتر رويكردي عقل روشنگري در كدام سده |29| .239
  )43(صفحۀ   شود؟ منجر مي

  بشر ندارد.و سعادت اي براي هدايت  گونه برنامه هاي نوزدهم و بيستم ميلادي ـ زماني كه به خدايي اعتقاد پيدا كند كه هيچ سده در) 1
  نپذيرد. هاي هفدهم و هجدهم ميلادي ـ هنگامي كه با شناخت عقلي همراه باشد و همچنين وحي را ) در سده2
  يري ديني ارائه دهد.فسهاي نوزدهم و بيستم ميلادي ـ هنگامي كه بخواهد با استفاده از عقل و وحي، ت ) در سده3
   و هجدهم ميلادي ـ زماني كه روشنگري به شناخت تجربي محدود شود و نوعي علم تجربي سكولار را پديد آورد. هاي هفدهم ) در سده4

 )48و  47(صفحۀ   كند؟ هاي زير را معين مي عبارت غلط بودنصحيح يا  ترتيب بهكدام گزينه  |30| .240
  انداختند. ايمان و وحي، عقل را از اعتبار مي ةطي قرون وسطي آباء كليسا به بهان الف)
  مسلمانان اقتدار كليسا را تثبيت كرد. هاي صليبي و مواجهه با جنگ ب)
  آميز مذهبي تنها با قدرت پاپ مخالفت داشتند. هاي اعتراض بخشي از حركت ج)

  د) رقيبان دنياطلب كليسا براي حذف كليسا ابتدا عملكرد آباء كليسا را مورد انتقاد قرار دادند.
  ) غ ـ غ ـ ص ـ ص2    ) ص ـ ص ـ غ ـ غ1
    ص ـ غ ـ ص ) غ ـ4    ) ص ـ غ ـ ص ـ غ3

 )59تا  57(صفحۀ   نوين جهاني است؟  مربوط به كدام مرحله از فرايند تكوين نظام ترتيب بههر يك از موارد زير  |31| .241
هاي سكولار غربي در حمايـت از   دولت«، »داران افزود قعيت سرمايهبود كه بر فرآيند انباشت ثروت و موصنعت عنصر ديگري «

طور رسمي جـدايي خـود را از ديـن     هايي شكل گرفتند كه به با انقلاب فرانسه دولت«، »مبلغان مسيحي انگيزه ديني نداشتند
 »اعلام كردند

  هاي فراماسونري خدمت گرفتن مبلغان مذهبي و سازمانپيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت ـ به   ـ هاي جديد سكولار پيدايش قدرت) 1
  هاي فراماسونري هاي جديد سكولار ـ به خدمت گرفتن مبلغان مذهبي و سازمان پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت ـ پيدايش قدرت) 2
  يوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعتهاي فراماسونري ـ پ هاي جديد سكولار ـ به خدمت گرفتن مبلغان مذهبي و سازمان پيدايش قدرت )3
   هاي جديد سكولار هاي فراماسونري ـ پيدايش قدرت پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت ـ به خدمت گرفتن مبلغان مذهبي و سازمان )4

 )68 تا 65(صفحۀ   درستي بيان شده است؟  هاي زير در كدام گزينه به پاسخ هر يك از عبارت ترتيب به |32| .242
  بود؟ از چه طريقيدار شدن استقلال اقتصادي كشورهاي مختلف  شهدالملل و خ الف) برداشته شدن موانع بر سر راه تجارت بين

 ،ار زده در چرخه نامتعادل جهاني توزيع ثروتماي استعب) زمينة عبور از مرحله استعمار به استعمار نو و قرار گرفتن كشوره
  چه بود؟

  شود؟ زني در اقتصاد جهاني از كشورهاي استعمار زده سلب مي ج) در چه صورت قدرت چانه
 كنند؟ د) كشورهاي غربي در چه شرايطي برخي صنايع وابسته را به كشورهاي استعمارزده منتقل مي

  عيت علمي غرب ـ اقتصاد وابسته ـ جهاني شدنتثبيت مرج  ها ـ ) افول دولت ملت1
  هاي بزرگ چند مليتي ـ تك محصولي شدن ـ منافع بيشتر وجود آمدن شركت ها ـ به ) افول دولت ملت2
  تك محصولي شدن ـ اقتضاي بازار مصرف  المللي ـ وابستگي كشورهاي استعمارزده ـ نهادهاي بينها و  سازمان) 3
   المللي ـ عدم استقلال اقتصادي ـ انتقال ثروت يك جانبه به سمت كشورهاي غربي ـ تأمين نيروي كار و مواد خام نهادهاي بينها و  سازمان) 4

د قدرت را از پدر و مادرش بگيرد حق دريافت غـذا و  انسان متولد در دنياي از قبل تملك شده، اگر نتوان«جمله  ترتيب به |33| .243
هـا و   رفاه كارگران موجب بالا رفـتن توليـد نسـل آن   «از كيست و در چه مورد است و جملة » چون و چرا در مقام خود را ندارد

  )77(صفحۀ   از كيست و قسمت چهارم كدام گزينه دربارة آن است؟» گردد پيدايش مشكلات بعدي مي
  در نفي حق حيات افراد متولد در فقر ـ ريكاردوـ پرسودترين راه خود و استعداد و تلاش پاداش طبيعي خود را داشته باشد  ،رمايهسـ مالتوس ) 1
  .پاداش  طبيعي خود را داشته باشند پرسودترين راه خود و استعداد و تلاش ،سرمايهـ  ديكنزـ  در نفي حق حيات افراد متولد در فقر ـ  ريكاردو) 2
  .پرسودترين راه خود و استعداد و تلاش، پاداش طبيعي خود را داشته باشند ،سرمايهـ ريكاردو ـ  در نفي حق حيات افراد متولد در فقرـ  التوسم) 3
   در فقر در نفي حق حيات افراد متولد ـ  ـ مالتوسپرسودترين راه خود و استعداد و تلاش  پاداش  طبيعي خود را داشته باشد  ،سرمايهـ  ريكاردو) 4
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 )120(صفحۀ   است؟ نادرستبخش، كدام گزينه  هاي آزادي هاي انقلاب اسلامي ايران با انقلاب در رابطه با تفاوت |34| .244
د حمايت بلوك شرق بود، انقلاب موربا بلوك غرب و  هزادي بخش كه در مقابلهاي آ ) در جهان دو قطبي قرن بيستم، برخلاف اغلب انقلاب1

گيري ضد آمريكايي و ضد صهيونيستي  يستي داشت و از آغاز جهتسگيري ضد مارك لق به بلوك شرق، موضععاسلامي ايران به دليل عدم ت
  بود. نيز پيدا كرده

هاي جهان غرب كه به وجود آمده بود را حل  پ بودند تا بلكه بتوانند مسائل و بحرانها و مكاتب چ هاي آزادي بخش در چارچوب نظريه انقلاب )2
  ها بهره برد. هاي اسلامي براي حل بحران هاي سياسي غرب، از آموزه نمايند ولي انقلاب اسلامي بدون تعلق به مكاتب و فلسفه

شدند ولي در قطع وابستگي فرهنگي توفيقي  غيرمستقيم غرب موفق مي بخش در مقابله با استعمار جديد و حذف كارگزاران هاي آزادي انقلاب )3
و  نداشتند و از جهت استعمار فرانو، مرعوب و مقهور استعمارگران بودند اما انقلاب ايران تنها يك انقلاب سياسي نبود بلكه هويتي، فرهنگي

  تمدني داشت.
گرفت و  هاي جامعه را در بر مي ه ردم با مرجعيت ديني پديد آمده بود همه اقشار و گروكه از عمق روابط م ) انقلاب اسلامي ايران با توجه به اين4

   يك انقلاب فراگير مردمي بود.
 )109(صفحۀ   ؟باشد نميي هاي نخستين بيدارگران اسلام يك از موارد زير از ويژگي كدام |35| .245

 هاي استعماري بودند.  ) خواستار استقلال اقتصادي و سياسي جوامع اسلامي و به دنبال اصلاح رفتار دولت1
  هاي غربي براي جوامع اسلامي توجه داشتند. دانستند و به خطر كشور ) بيداري را بازگشت به اسلام و عمل به آن مي2
  شناختند. هاي مختلف را درون امت واحد اسلامي به رسميت مي يل امت واحد اسلامي بوده و قوميتبه دنبال تشك بسياري از آنان )3
     كردند.  ) بسياري از آنان تشكيل قدرت واحد اسلامي و عزت جهان اسلام را دنبال مي4

  
  

  )20و  19 های ه(صفح  ؟شده استچرا در مثال زير رعايت ويژگي تكرارپذيري با چالش مواجه  |36| .246
شناسي، براي بررسي تأثير مواد مخدر بر درمان بيماري افسردگي، دو گروه بيماران افسرده را مورد آزمايش قرار داد. به  روان«

كردند. اين فرايند پس از دو ماه به پايـان رسـيد و وي در    ود را طي گروه اول مواد مخدر داد و گروه دوم روند عادي درمان خ
انـد، امـا    تـر درمـان شـده    داد كـه گـروه دوم سـريع    اين احتمـال را مـي   اواي دست نيافت.  كننده ها به پاسخ قانع پايان بررسي

  »هاي خود مطمئن شود. را تكرار كند تا به يافته هايش توانست آزمايش نمي
 مفهوم افسردگي و مشخصات آنتعريف شناس در عملياتي كردن  روان عدم توانايي) 1
 هاي مربوط به انسان ئل اخلاقي و پيچيدگي پژوهشارعايت مس) 2
 علت و معلولي ةگيري ميزان مواد مخدر لازم براي پيدا كردن رابط عدم امكان اندازه) 3
  بر درمان افسردگيمؤثر خدر زمان و ميزان مواد م ةرابطدرست شناس در تشخيص  ناتواني روان) 4

  )13و  12 های ه(صفح  هاي زير به روش علمي قابل بررسي تجربي است؟ يك از فرضيه كدام |37| .247
  بينند. ها خواب مي ) حيوانات هم مانند انسان1
  حروميت حسي بيشتر از چند ساعت، مي تواند موجب مرگ افراد شود.) تداوم شرايط م2
  .خانوادگي اين عارضه هستند ةافرادي كه دچار خوابگردي هستند، داراي سابق)  3
  تواند به انواع مسائل مربوط به استرس كمك كنند. ) جلسات موسيقي درماني رسمي مي4

  )20 تا 18(صفحۀ   هاي زير به درستي آمده است؟ در كدام گزينه پاسخ پرسش ترتيب به |38| .248
  ؟كند عمل ميمانند نور در شب تاريك ه ،در روش علمي مفهومكدام  الف)
  ؟نيستهاي تعريف عملياتي، در روش علمي كدام مورد از ويژگي ب)
  شود؟ شناخت تعبير مي ةتعريف جامع روان شناسي با واژكدام قسمت  پ)

  يندهاي ذهنيا) فرپجوي باقاعده و نظام دار ب) تعريف به صورت عيني و دقيق وجست الف) )1
  ) رفتارپگيري  ب) سهولت اندازه جوي با قاعده و نظام داروالف) جست )2
  رفتار) پ يتكرارپذيرعدم سازي موقعيت نامعين ب)  ) روشنالف )3
  يكسان پ) فرايندهاي ذهني هاي سازي موقعيت نامعين ب) رسيدن برخي از افراد به برداشت ) الف) روشن4

بسـيار    ود. آمار جرم و جنايت در اين محلـه ش شهر متولد مي نشين يك كلان هاي جنوبي حاشيه كودكي، در يكي از محله« |39| .249
شود. كودك ديگري  سال بعد به جرم قاچاق مواد مخدر به حبس ابد محكوم مي 28كند و  بالاست. او در اين محله رشد و نمو مي

انشـگاه  سال بعد او در حال تحصيل در مقطع دكتري در د 28شود.  اي فرهنگي متولد مي هاي عادي در خانواده در يكي از محله
اند و كدام گزاره در ارتباط  داشته انكودكاين كدام عوامل بيشترين تأثير را در آيندة  ترتيب بهبا توجه به اين مثال، » تهران است.

  )42(صفحۀ   با آن  صحيح است؟
  هاي جسماني، به يادگيري نياز دارند. هاي شناختي برعكس توانايي ) عوامل وراثتي ـ توانايي1
  ها و در مراحل مختلف رشد تأثيرگذارند. ي ـ در بيرون از فرد وجود دارند و بر بروز تغييرات در جنبه) عوامل محيط2
  سزايي دارد. ترين عوامل محيطي است كه بر تغييرات رشدي تأثير به ) عوامل وراثتي ـ يادگيري از مهم3
  ها به رسش نياز دارند. هاي جسماني به موازات افزايش سن در كودك، تن ) عوامل محيطي ـ توانمندي4
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 كند؟ هاي خالي را پر مي كدام گزينه قسمت ترتيب بهگيري سطوح مختلف شناخت  با توجه به چگونگي شكل |40| .250
  )22(صفحۀ 

(هـ)(ب)

(و)

استدلال

قضاوت

مسئله حل

تصچم�مگ�ري

ادريالاك(الف)

(ج)

احساس

(د)

��
  

  ها هـ) تفكر و) شناخت پايه تحريك گيرنده ) الف) شناخت عالي ب) حافظه ج) توجه د)1
  ها د) توجه هـ) تفكر و) فراشناختي ) الف) شناخت پايه ب) حافظه ج) تحريك گيرنده2
  ها هـ) تفكر و) شناخت عالي ) الف) شناخت پايه ب) حافظه ج) توجه د) تحريك گيرنده3
     ها و) شناخت عالي   ) الف) شناخت پايه ب) توجه ج) حافظه د) تفكر هـ) تحريك گيرنده4

اش مينو براي خريد كفش به مغازة كفش فروشي مراجعه كرده اند. مونا با  ساله 18سال دارد، به همراه خواهر  6مونا كه « |41| .251
ازه اصرار بر خريد آن كفش دارد. اما مينو برخلاف خواهرش كفش را از نظر جنس، ديدن يك جفت كفش صورتي در ويترين مغ

با توجه به اين مطلب كدام » گيري مي كند. كند و در نهايت تصميم ها مقايسه و بررسي مي راحتي، كيفيت و قيمت با ديگر كفش
  )23و  22(صفحۀ   دهد؟ هاي زير پاسخ صحيح مي گزينه به پرسش
  خواهرها كارآمدتر است؟از يك  كدام گيري الف) تصميم

  ب) نوع پردازش مونا، در تصميمي كه براي خريد كفش صورتي دارد، كدام است؟
  گيري مبتني بر كدام نوع پردازش كارآمدتر است؟ ج) تصميم

  ) الف) مينو ب) مفهومي ج) ادراكي2  ) الف) مونا ب) مفهومي ج) مفهومي1
  ) الف) مينو ب) ادراكي ج) مفهومي 4  ) الف) مينو ب) ادراكي ج) ادراكي3

شناسي اشاره دارد؟ چـرا   به كدام هدف روان» شود؟چرا تكرار به موقع خاطرات موجب تحكيم حافظه مي«گزارة  ترتيب به |42| .252
بيني و كنترل بـه چـه عـاملي     هاي زيادي همراه است و موفقيت در رسيدن به پيش با دشواري اين هدف نسبت به علوم تجربي

  )15و  14(صفحۀ   بستگي دارد؟
  هاي زياد بودن ـ چگونگي توصيف و تبيين پديدة مورد مطالعه) تبيين ـ تابع علت1
  داوري شخصي يشبيني ـ داشتن عوامل متعددي كه به راحتي قابل كنترل نيستند ـ نداشتن پ ) پيش2
  هاي زياد بودن ـ چگونگي توصيف و تبيين پديدة مورد مطالعه بيني ـ تحت تأثير علت ) پيش3
   داوري شخصي نداشتن پيشـ  كه به راحتي قابل تبيين نيستند ) تببين ـ داشتن عوامل متعددي4

 )148تا  143(صفحۀ   اشاره دارد؟» منطقي، تكانشي، احساسي و اجتنابي«گيري  هاي تصميم موارد كدام گزينه به سبك ترتيب به |43|  .253

اش را مطلع نكرده و قصد دارد ابتدا به  اش شد، او هنوز خانواده الف) علي به صورت اتفاقي در آزمايش خود متوجه سرطان معده
  رود. اندازد و از طرفي ديگر به دكتر هم نمي ه كند، او هر روز به اين بهانه، گفتن حقيقت را به تعويق ميمتخصص مراجع

كند، ابتدا جوانب اقتصادي، فرهنگي و اشتراكات خانوادگي، اخـلاق و   ب) زهرا براي ازدواج با رئيس شركتي كه در آن كار مي
  دهد. ش پاسخ ميكند و پس از تحقيقات به رئيس سن او را بررسي مي

بيند كه پول بسـياري را داخـل    ميج) مادر لادن بيمار است و او براي معالجه به پول زيادي نياز دارد. لادن فردي را در پارك 
  كند. اقدام به دزديدن كيف فرد ميآن، كيفش گذاشته، با ديدن اين صحنه وسوسه شده و بدون تفكر و سنجيدن عواقب 

ن دختر جواني كه مرتكب قتل تنداش سرپرست  مبني بر حقايقيبا شنيدن  رسيدگيدر جريان  ،مدپروندة قتل عقاضي يك د) 
  كند. و او را تبرئه مي هشده به شدت متأثر شد

  ) ب ـ د ـ ج ـ الف2    ) ب ـ ج ـ د ـ الف1
  ) ب ـ ج ـ الف ـ د4    ) د ـ ج ـ ب ـ الف3
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ساله داراي قد متوسط، هوش بالا، روحية شاد و استعداد موسيقي است و در ضمن خيلي دوسـت دارد كـه يـك     15علي  |44| .254
 )63و  62(صفحۀ   :ترتيب بهدان برجسته شود؛  موسيقي

 آرماني و خود واقعي علي كدام است؟ الف) خود
 گردد؟ اش مي به خود آرمانيب) كدام عامل مانع رسيدن علي 

    دان برجسته، ب) رؤياپردازي ) الف) هوش بالا ـ موسيقي1
  ) الف) هوش متوسط ـ استعداد موسيقي، ب) عدم تلاش كافي2
  مكرر دان برجسته ـ روحية شاد، ب) رؤياپردازي ) الف) موسيقي3
  لذت بردن از روياپردازي استعداد موسيقي ـ هوش بالا، ب) الف) ) 4

، با شنيدن صدايي جهت آن را دنبال نمود و متوجه يك بچه گربه در بـين  همراه خانواده به پارك رفته بود احمد كه به« |45| .255
زيرا نگران اين بود كه نكند كودكان ديگـر، او را آزار   ؛نه ببردها شد. او بلافاصله تصميم گرفت كه بچه گربه را با خود به خا بوته

 سطوح مختلف شناخت پايه و عالي اين موضوع كدام است؟ ترتيب به؛ با توجه به مطلب بالا »دهند و يا از گرسنگي بميرد
  )22و  21(صفحۀ 

بردن به خانه   (تفكر)، و بررسي ابعاد ماجرا گراني احمدبچه گربه (ادراك)، ن تشخيص) شنيدن صدا (احساس)، دنبال كردن جهت صدا (توجه)، 1
  گيري) (تصميم

  )مسئلهبچه گربه (استدلال)، بردن به خانه (حل كردن ) صدا (محرك)، بچه گربه (احساس)، نگراني احمد (ادراك)، اذيت 2
  )قضاوتن به خانه (ديدن گربه (ادراك)، اذيت كودكان (تفكر)، نگراني احمد (استدلال)، برد ) صدا (احساس)، 3
   گيري) )، بردن به خانه (تصميمحافظه) رفتن به طرف صدا (توجه)، ديدن بوته (احساس)، بچه گربه (ادراك)، آزار كودكان (4

  )117(صفحۀ    است؟ در رابطه با متن زير صحيحكدام گزينه  |46| .256
دهد، آموزان ارائه مي هاي آموزشي و مسائل خاص را به كودكان و دانش تحصيلي بلندمدت، تمرين ةدر يك دور يمعلم دبستان«

مسائل ديگر زندگي توانند  ميگيرند كه  كم ياد مي آموزان كم حل مسائل برآيند. در طي حل اين مسائل دانش ةها از عهد تا آن
  »رسند. مينيز ن اصول و روش حل كنند، ضمن اينكه به هدف خود خود را با همي

  قابل تعميم است.غيرها ) يادگيري حاصل از حل مسئله در مقايسه با ساير يادگيري1
  .حل آن تمرين خاص است هاي مختلف دستيابي به راه ) هدف از تمرين2
  هاي ديگر هم قابل استفاده باشد. كه در موقعيت به اصول و قوانيني دست يابيم ،) هدف آن است كه در اثر حل مسئله3
    نظام تعليم و تربيت است.) تسلط افراد بر زندگي تنها هدف 4

هـاي فمنيسـتي   ها روا شده اسـت، بـه جنـبش    ر آنهايي بها و تبعيض تعدادي از زنان به دليل اينكه احساس كردند ظلم |47| .257
 نادرستعنوان يك مسئله مورد توجه قرار گرفت؛ در اين ارتباط كدام گزينه  هايي بود كه مشكل زنان به پيوستند و اين يكي از راه

 )115(صفحۀ   است؟
  هاي درست به احقاق حقوق خود بپردازند. ششود، اما زنان درصدد هستند با اتخاذ رو) اگر چه تبعيض عليه زنان يك مسئله محسوب مي1
  به يك فرصت تبديل سازند. ،توانند مسئله را به جاي اين كه تهديد محسوب شودحل مي ) زنان در صورت داشتن راه2
 عدالتي و تبعيض باعث شده است كه مشكل زنان به عنوان يك مسئله تلقي شود.) بي3
  .ندكند، زيرا درك درستي از مسئله نداربتي ايجاد نميتصوير مثبراي بسياري زنان  ةمسئلواژة ) 4

هاي انفـرادي از جملـه    هاي ورزشي به صورت تخصصي فعاليت كند، او به ورزش گيرد در يكي از رشته محمد تصميم مي« |48| .258
مشكلاتي دارد. از جمله اينكه در انتخاب ورزش مورد نظر خود،  در محمدولي  ،اي رزمي و تنيس علاقة زيادي دارده شنا، ورزش

 ،كه مربي ندارد اين دليلبه  را هاي رزمي ها نيست كه هر روز بتواند به آنجا برود. ورزش رشتة شنا، استخري در نزديك خانة آن
تواند به سمت اين رشته برود. اما او در حياط  هزينة اجارة زمين رشتة تنيس بالا است نميتواند انتخاب كند و به خاطر اينكه  نمي
كرده  تر خود هر روز تمرين داشته باشد. براي همين اين رشته را انتخاب  تواند با برادر كوچك پنگ دارد و مي شان ميز پينگ خانه

.» آورددسـت  مقام اول را به د و موفق شده است كه در استان كن است. الان نزديك به دو سال است به صورت مستمر بازي مي
  )148(صفحۀ     …گزينة  جز بهگيري محمد درست است؛  هاي زير در مورد مراحل تصميم همة گزينه

مدها و نتايج اشاره به مرحلة بررسي پيا ،كند پنگ را براي خود انتخاب مي رشتة پينگ ،با توجه به شرايطي كه براي او فراهم است اينكه او) 1
  هاي موردنظر او دارد.    اجراي اولويت

  گيري دارد. سوم تصميم ةورزشي پرداخته است دلالت به مرحل ةهاي هر رشت ) اينكه به بيان ويژگي2
  رد.دا گيري هفتم تصميماشاره به مرحلة  ،توانسته نزديك به دو سال در اين رشته فعاليت كند و مقام استاني كسب كند مداينكه مح) 3
اشاره به مرحلة شناسايي تعداد انتخاب  هاي مختلف چند مورد را انتخاب كرده، از بين رشتههاي انفرادي علاقه دارد و  داند به رشته اينكه او مي) 4

  .هاي آن تصميم دارد يا اولويت
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مصرف كرده، يك دستش بـه   شيميايي ساله است كه به علت اين كه مادرش در دوران بارداري دارويي 10پريا، كودكي « |49| .259
مند است، اما به خاطر محروميت جسمي كه دارد نتوانسته است  طور مادرزادي شكل نگرفته است. او به نواختن پيانو بسيار علاقه

 ةرابط ـ ةاي كـه دامن ـ گونه به ،باعث پرخاشگري پريا در ارتباط با اطرافيانش شده استموسيقي بدرخشد و اين مسئله  ةدر عرص
  )191(صفحۀ   ؛ كدام عبارت در اين رابطه صحيح است؟»هاي او را بسيار محدود نموده استدوستي

  ) تأثير سلامت روان بر سلامت جسمي1
  ) قرارگيري پريا بر روي پيوستار سلامت در نقطه قرمز رنگ2
  سلامت اصلي در دو سر طيف پيوستار ةابل سلامتي جسم و روان به عنوان دو مشخص) تق3
    ) تأثير سلامت جسم بر سلامت روح و روان4

گيـري اشـاره   موانـع تصـميم   يك هر يك از عبارات زير به كدام بترتي به كاري يك روز قاضي در دادگاه، ةبا توجه به تجرب |50| .260
  )150و  149(صفحۀ   كند؟ مي

گنـاه اسـت   كـه بـي  ، با وجود آنتحقير شدن توسط ديگران و عدم حمايتمتهمي كه به علت مشكلات شخصيتي مانند  الف)
  دادگاه ندارد. ةبه دفاع از خود در جلس يتصميم

  گناه بودن وي دارد.هنوز اعتقاد به بي ،كندناد معتبر كه مجرم بودن موكلش را اثبات مياس ةكه با وجود مشاهد ب) وكيلي
  كند. نظر مي دفاع از موكل خود صرف ازحضوريافته در دادگاه،  يها داد و فريادهاي شاكي ) وكيلي كه تحت فشارِج
  كوچك شمردن خود ـاعتماد افراطي  ـسوگيري تأييد  )1
  عدم كنترل هيجانات ـوگيري تأييد س ـكوچك شمردن خود  )2
  عدم كنترل هيجانات ـاعتماد افراطي  ـ) كوچك شمردن خود 3
  كوچك شمردن خود  ـسوگيري تأييد  ـسوگيري تأييد  )4

  

  
 

  ):60 -51عين الأنسب في الجواب للترجمة من أو إلي العربية (■ 

 )ترکیبی، 1درس (  :﴾ يا أيها الّذينَ آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنِّ ﴿ |51| .261

  كه ايمان آورديد، از بسياري از گناهان بپرهيزيد! ) اي كساني1
  هاي بسياري اجتناب ورزيدند! كه ايمان آوردند، از ظن ) كساني2
  ها دوري كنيد! گمان) اي مؤمنان، از بسياري از 3
 ها بپرهيزيد! ايد، از بسياري از گمان كه ايمان آورده ) اي كساني4

  )3و  2صفحۀ ، 1درس (    »:!اً تربوياً للآخَرينعلَينا باكتساب العلومِ النافعةِ و الإهتمام بأداء عزمِ الاُمور حتّي نَكونَ نموذج« |52| .262
  !هايي تربيتي براي ديگران باشيم هاي مهم اهتمام بورزيم تا نمونه دست بياوريم و به انجام كار هاي سودمند را به ) ما بايد دانش1
  !والا براي ديگران بشويم اي دست بياوريم و به انجام كار مهم اهميت بدهيم تا نمونه هاي سودمند به توانيم دانش ) ما مي2
  !اي تربيتي براي همه باشيم ) بر ما لازم است كسب علوم مفيد و اهتمام به انجام كارهايي بزرگ تا هميشه نمونه3
    !اي تربيتي براي ديگران بشويم هاي مهم توجه كنيم تا نمونه هاي سودمند را كسب كنيم و به انجام كار ) ما بايد دانش4

 ، ترکیبی)3درس (  »:حياتك! في النَّجاحِ إن صبرت عليَ صعوبات الدهرِ حصلت علَي« |53| .263

  آوري! دست مي ات موفقّيت به ) اگر بر سختي روزگار صبر كني، در زندگي1
 آوري! دست مي ات موفقّيت به ار صبر كني، در زندگيهاي روزگ ) اگر بر سختي2

 آوردي! دست مي ات موفقّيت به كردي، در زندگي هاي روزگار صبر مي ) اگر بر سختي3

 آوردي! دست مي ات موفقّيت به كردي، در زندگي ) اگر بر سختي روزگار صبر مي4

  دقيقه 20زمان پيشنهادي:  )2(عربي، زبان قرآن  3 آزمون 
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 »:غة العربية!كانَ أحد أساتذتنا في الجامعة قد ألفّ كتاباً يضم المفردات الفارسية المعرَّبة و سماه معجم المعرَّبات الفارسية في اللُّ« |54| .264

 ، ترکیبی)4درس (  

گرفت و آن را فرهنگ كلمات عربي شده  فارسي عربي شده را در بر مي) يكي از استادان ما در دانشگاه كتابي را تأليف كرده بود كه واژگان 1
  فارسي در زبان عربي ناميد!

گيـرد و آن را فرهنـگ كلمـات عربـي      هاي ما كتابي را تأليف كرده بود كه واژگان فارسي عربي شـده را در بـر مـي    ) استاد يكي از دانشگاه2
 نامد! هاي فارسي در زبان عربي مي شده

گرفـت و آن را فرهنـگ لغـت عربـي      ستادان در دانشگاه ما كتابي تأليف كرده است كه واژگان فارسي عربـي شـده را در بـر مـي    ) يكي از ا3
 هاي فارسي در زبان عربي ناميده است! شده

لغـت كلمـات عربـي    ) يكي از استادان ما در دانشگاه كتابي را تأليف كرده بود كه واژگان فارسي عربي شده را در برگرفته بود و آن فرهنگ 4
  هاي فارسي در زبان عربي ناميده شد! شده

    :»!اعتقد النبي (ص) من يفك الأسير و يحفظ الجار و يحمي الأهل و العرض و يطعم المساكينَ هو المؤمن حقّاً« |55| .265
 )72صفحۀ ، 6درس (    

او ) پيامبر (ص) معتقد بود كه هر كس اسير را آزاد كند و از همسايه مراقبت كند و از خانواده و آبرو حمايت كند و بيچارگان را غذا دهـد،  1
 !واقعاً مؤمن است

ده و نواميس دفاع كند و فقير را غذا ) پيامبر ما (ص) اعتقاد داشت كه هر كس اسيري را آزاد كند و آبروي همسايه را حفظ نمايد و از خانوا2
  !دهد مؤمن حقيقي است

) پيامبر (ص) معتقد است كه كسي كه اسيري آزاد نمايد و همسايگان را محافظت كند و از خانواده و ناموس پشتيباني كند و به بيچارگان 3
 !غذا دهد، حقيقتاً مؤمن است

د كند و همسايه را مراقبت كند و از خانواده و آبـروي خـود دفـاع كنـد و بيچـاره را      ) پيغمبر ما (ص) معتقد بود كه كسي كه اسيران را آزا4
  !طعام دهد، مؤمن واقعي است

266. |56|»ومٍ باردختلفة الألوان في يأوراق م ردة ذات أغصان وقَد تَنبت و !ترکیبی)3و  1 درس(   »:من فَصلِ الشّتاء ، 

  هاي رنگارنگ در روزي سرد از فصل زمستان روييده است! ها و برگ ) گلي با شاخه1
  هاي رنگارنگ روييده است! ) در يك روز سرد از فصل زمستان، گلي داراي شاخ و برگ2
  رويد! صل زمستان ميهاي رنگارنگ در يك روز سرد از ف ها و برگ ) گاهي گلي داراي شاخه3
  كند! هاي مختلف در سردترين روز فصل زمستان رشد مي ها به رنگ ها و برگ ) گاهي يك گل با شاخه4

: في السابِعة و العشرينَ من عمري كُ« |57| .267 الأصدقاء عةِ!قالَ أحدقد تَخرَّجت من الجام ترکیبی، 3 درس(  »:نت( 

  شدم!  التحصيل مي ) يكي از رفقا گفت: در سن بيست و نهُ سالگي از دانشگاه فارغ1
  التحصيل شده بودم! ) يكي از دوستان گفت: در سن بيست و هفت سالگي از دانشگاه فارغ2
  التحصيل شده بودم! گاه فارغ) يكي از رفقا گفت: در سن بيست و نهُ سالگي از دانش3
  شدم! التحصيل مي ) يكي از دوستان گفت: در سن بيست و هفت سالگي از دانشگاه فارغ4

 )ترکیبی، 6و  5 درس(  :الخطأعين  |58| .268

 گفت! ي آينده پيرامون وفاي به عهد سخن خواهيم در هفته»: م حول الوفاء بالعهد!في الاسُبوع القادم سنتكلّ) «1

  اش آشكار شد! دريافتيم كه دروغ در سراسر چهره»: الكذب ظَهر في صفحات وجهه!  وجدنا أنَّ) «2
  شوند! اضر ميآيد كه فقيران نيز در آن ح از جشني خوشم مي»: تُعجِبني حفلةٌ يحضرُ فيها الفقراء أيضاً!) «3
  شان، شما را فريب ندهد! آگاه باشيد كه نمازشان و روزه»: انتبِهوا إلي ألاّ تغترّوا بصلاتهم و لا بصيامهم!) «4

  ، ترکیبی)6و  5درس (  :الخطأعين  |59| .269

!:إنَّ الأف) 1   كنند! هايشان كمك مي هاي آموزشي دخترانمان را براي يادگيري درس همانا فيلم لام التعليمية تسُاعد بناتنا لتَعلُّمِ دروسهِنّ
2 (:! هبادنْ عةَ علُ التوَّبْقبي لمَ أنّ االلهَ هوپذيرد!  بندگانش توبه را ميدانيم كه خداوند از  گفت: ما مي استاد ما مي كان يقول اُستاذنا: فلَنَْع 

بان سخن گفتيم تا بداند چگونه امكان دارد كه در مسابقه موفـّق   : با دروازهتَكلََّمنا مع حارس المرمي ليعلمَ كيَف يمكنُ أَنْ ينْجح في المباراة!) 3
  شود!

  پليس گفت: ما سگ جالبي براي نگهباني و كشف مواد ممنوع داريم! قالَت الشرطية: لنا كلب رائع للحراسة و كشف المواد الممنوعة!:) 4
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  2گز�نه .225
  آوريم: دست مي ابتدا نقطة ميانگين را به

x + + + +
= =

5 10 15 20 25 155  

y + + + +
= = =

18 20 25 27 30 120 245 5  
آوريم كـه از نقطـة ميـانگين و     دست مي خطي را بهحال معادلة 

  نقطة مربوط به آخرين داده بگذرد:
( , )

m /
( , )
 −

 = = = −

15 24 30 24 6 0 625 30 25 15 10  

y / (x )− = −30 0 6 25  
y / x − = −30 0 6 15   
y / x = +0 6 15   

  هاي زماني) (سري

پاسخنهامه

چمهاريالگز�نهاي
(2)3آزمون 
ادب فنون و علوم

  
  3گز�نه .226

راشـكوه در هنـد نوشـته    بدليسي در عثماني و كتـب دا  ةشرفنام
  (سبك هندي)  اند. شده

    3گز�نه .227

  مي  كند  ها  شكايت  از  جدايي
  هاي آوايي) (پايه

1گز�نه .228
  

در بيـت  » تيـغ زبـان  «، »الف«در بيت » پردة شرم«هاي  تركيب
تشـبيه فشـردة بـه صـورت     » ج«در بيت » توسن عمر«و » ب«

  (تشبيه)  تركيب اضافي هستند.
  2گز�نه .229

  »:2«گزينة و بيت هاي اول بيت صورت سوال  تقطيع مصراع
  رد  دا  ست  دو  زي  چي  ك  هر
  در  جان  ك  هر  جو  خا  چ  هم

-  U  -  -  -  U -  -  
  

  رد  ما  گ  وي  بر  دل  نُ  جا
  ند  شا  ف  مي  نان  جا  يِ  پا
-  U  -  -  -  U -  -  

  

  ها: هاي هجايي ساير گزينه نشانه
  -U- /-- U- /-- U- /-- U --»: 1«گزينة 
 -U-- /- U-- /- U-- /- U -»: 3«گزينة 
  -UU- /- UU- /- UU- /- UU -»: 4«گزينة 

  ))1هاي آوايي همسان ( (پايه

  2گز�نه .230
  استفاده شده است و مجاز نيست.» گل نرگس«در معني » نرگس«

  هاي ديگر تشريح گزينه
   فصل بهار←فصل گل»: 1«گزينة 
  دل ←سينه»: 3«گزينة 
  (مجاز)  خورشيد←: خسرو خاور»4«گزينة 

  3گز�نه .231
  ترتيب عبارت است از: وزن واژه ابيات به

  الف) فعولن فعولن فعولن فعل
  ب) مفاعيلن مفاعيلن مفاعي

  ج) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
  ))1هاي آوايي همسان ( (پايه  د) فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

  4گز�نه .232
. گيـرد  را مي فني نثر جاي دوره اين ايه كتاب اكثر در ساده نثر
 نويسـندگان،  و بـود  مرسـوم  ششم قرن در كه جرياني عكس به
. نوشـتند  مي باز فني نثر به بود، ساده نثري كه به را موجود آثار
 زبـان  بـه  را هـاي مشـكل   كتاب نويسندگان، برخي دوره اين در

  (سبك عراقي)  كردند. مي بازنويسي ساده
  2گز�نه .233

  شبيهي است. اضافة ت» مرغ وصل«
  ها:  هاي استعاري در ساير گزينه اضافه

  روح  رگ»: 1«گزينة 
  چهرة جان»: 3«گزينة 
  (استعاره)  دامن حسن»: 4«گزينة 

1گز�نه .234
  

  آه (تشبيه فشرده) ب) تشبيه: تيرِ 
  ج) مجاز: پيمانه (شراب)

  هـ) كنايه: از پا درآوردن و تنگدستي
  س (تشخيص)الف) استعاره: كرشمه و خودفروشي (خودنمايي) نرگ

  (تركيبي)  »  صبا«د) تشخيص: منادا واقع شدن 
  3گز�نه .235

قـرار گرفتـه اسـت و شـاعر بـه آن      » منـادا «در اين بيت » گل«
  (استعاره)   ويژگي انساني بخشيده است.

پاسخنهامه

چمهاريالگز�نهاي
(2)3آزمون 
جامعهشناس

  
  3گز�نه .236

هـا يـا    ارزش  گونه نخست فرهنـگ؛ فرهنگـي اسـت كـه عقايـد،     
هنجارهاي آن ناظر به قوم، منطقـه يـا گروهـي خـاص اسـت و      

با عبور از مرزهاي جغرافيايي خود، جهـان را بـه    چنين فرهنگي
  (فرهنگ جهاني)  كند. مناطقي دوگانه تقسيم مي

  2گز�نه .237
اينگونه نيست كه غلبة نظامي همواره بـا غلبـة فرهنگـي همـراه     

  )1هاي فرهنگ جهاني  (نمونه  .باشد
  3گز�نه .238

ها، هنجارها و رفتارهاي جاهلي در عصر نبوي تا فتح مكه،  ارزش
ا مقاومت كرده بود و پس از آن در پوشـش  در برابر اسلام آشكار

ها در دوران خلافت، دوباره در جامعة  نفاق خزيده بود. اين ارزش
تـدريج اقتـدار جامعـة اسـلامي را در      اسلامي نمايـان شـد و بـه   
  اي سازمان بخشيد. اي و عشيره چارچوب مناسبات قبيله

  )2هاي فرهنگ جهاني  (نمونه
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  2گز�نه .239
جــدهم مــيلادي، بيشــتر هــاي هفــدهم و ه روشــنگري در ســده

گرايانه داشت. روشنگري با رويكرد دنيوي هنگـامي   رويكردي عقل
پـذيرد   دليل اينكه وحي را نمي كه با شناخت عقلي همراه باشد، به

به دئيسم يعني دين بدون شـريعت و بـدون مـذهب، لامـذهبي و     
اي براي هدايت و سعادت بشر  گونه برنامه اعتقاد به خدايي كه هيچ

  هاي بنيادين فرهنگ غرب) (باورها و ارزش  شود.   ختم ميندارد، 
  3گز�نه .240

  هاي نادرست: تشريح عبارت
هاي صليبي، مواجهـه بـا مسـلمانان و بـالاخره فـتح       (ب): جنگ

  هاي فرو ريختن اقتدار كليسا را فراهم آورد.  قسطنطنيه، زمينه
(د): اين رقيبان به دليـل رويكـرد دنيـوي خـود و بـراي حـذف       

كه عملكرد آباء كليسا را مورد انتقاد قرار دهند  كليسا به جاي آن
  به تدريج دخالت دين در امور دنيوي را انكار كردند.

  (چگونگي تكوين فرهنگ معاصر غرب)

  4گز�نه .241
صنعت عنصر ديگـري  ←ـ پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت

  ان افزود.دار بود كه به فرايند انباشت ثروت و موقعيت سرمايه
 هـاي فراماسـونري   به خدمت گرفتن مبلغان مذهبي و سازمانـ 

هاي سـكولار غربـي در حمايـت از مبلغـان مسـيحي       دولت ←
  انگيزه ديني نداشتند.

در نهايـت بـا انقـلاب    ←هاي سياسي سـكولار  پيدايش قدرتـ 
طور رسمي جدايي خود را  رفتند كه بههايي شكل گ فرانسه دولت

  (جامعه جهاني)  از دين اعلام كردند.
  3گز�نه .242

المللي، موانع موجـود بـر سـر راه     هاي بين الف) از طريق سازمان
دارنــد و اســتقلال اقتصــادي  المللــي را نيــز برمــي تجــارت بــين

  سازند. هاي ملي را مخدوش مي كشورهاي مختلف و سياست
اي است كـه امكـان    زده، مسئلهب) وابستگي كشورهاي استعمار

عبــور از مرحلــه اســتعمار بــه اســتعمار نــو را بــراي كشــورهاي 
  آورد. استعمارگر پديد مي

ج) تك محصولي شدن اقتصـاد كشـورهاي اسـتعمار زده، قـدرت     
گيرد و اين پديده، موجـب   زني در اقتصاد جهاني را از آنان مي چانه

  شود. ر ميها به كشورهاي استعمارگ وابستگي اقتصادي آن
د) كشورهاي غربي به اقتضاي بازار مصرف، برخي صنايع وابسته 

  كنند. را به كشورهاي استعمار زده منتقل مي
  (تحولات نظام جهاني)

  3گز�نه .243
 كـه  كساني حيات حقّ نفي در ،انگليسي شناس جمعيت ،مالتوس

 قبـل  از دنياي در كه انساني«است:  گفته شوند، مي متولد فقر در
 والـدينش  از را خـود  قدرت نتواند اگر آيد، مي ادني به شده تملك
 حقـّي  گونـه  هـيچ  نباشد، او كار خواهان  جامعه اگر و كند دريافت
 موقعيت و مقام مورد در چرا و چون يا غذا كمترين دريافت براي
 دخالـت  مخـالف  كلاسيك اقتصاددانان از ريكاردو .»ندارد را خود

 را آنـان  رفـاه  و گرانكـار  دستمزد افزايش حتي اقتصاد، در دولت
 بعـدي  مشـكلات  پيـدايش  و ها آن نسل توليد رفتن بالاتر موجب

 سـرمايه،  بگذارنـد  مـا  حكـومتگران  اگـر : «است معتقد و داند مي
 را خـود  مناسـب  قيمت كالاها كند، دنبال را خود راه پرسودترين

، برسـد  خـود  طبيعـي  پـاداش  بـه  تـلاش  و استعداد باشند، داشته
  »د.كر خواهند تأمين وجه بهترين به را كشور پيشرفت

  (جهان دوقطبي)

  3گز�نه .244
هـاي آزادي بخـش، در مقابلـه بـا اسـتعمار قـديم و حـذف         انقلاب

شـدند ولـي در قطـع وابسـتگي      كارگزاران مستقيم غرب موفق مـي 
اقتصادي و فرهنگي توفيقي نداشتند و از فرداي پيروزي، استعمار با 

  گشت. عمار نو باز ميها، در چهرة است دست كارگزاران اين انقلاب
  (انقلاب اسلامي ايران؛ نقطة عطف بيداري اسلامي)

1گز�نه .245
  

  هاي نخستين بيدارگران اسلامي آن است كه: ترين ويژگي مهم
هاي غربي براي جوامع اسـلامي توجـه داشـتند و     به خطر كشور

  خواستار استقلال اقتصادي و سياسي جوامع اسلامي بودند.
اسـلامي بودنـد. بيـداري را     هـاي  به دنبال اصـلاح رفتـار دولـت   

دانسـتند. بسـياري از آنـان     بازگشت به اسلام و عمل به آن مـي 
وحدت امت اسلامي يا تشـكيل قـدرت واحـد اسـلامي و عـزت      

هـاي مختلـف را درون    كردند و قوميت جهان اسلام را دنبال مي
  (سرآغاز بيداري اسلامي)  شناختند. امت واحد اسلامي به رسميت مي

پاسخنهامه

چمهاريالگز�نهاي
ريالوانشناس
3آزمون

 
  2گز�نه .246

شناســي،  هــاي يكســان در روان ري رســيدن بــه يافتـه دليـل دشــوا 
هاي مربوط به انسان، رعايت مسائل اخلاقي، تأثير  پيچيدگي پژوهش

. در واقـع،  اسـت  …هـاي انسـاني و    ها در نگاه و تفسير پديده ارزش
بـر درمـان    دادن مواد مخدر به بيماران افسرده و بررسـي تـأثير آن  

 رونـد بلكـه   ،شـود  سوب مـي مح ياخلاقغير نه تنها عملي  بيماري، 
  سازد.  رو مي هاي بيشتري روبه درمان افسردگي را با پيچيدگي

  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه) (روان

  4گز�نه .247
  ها: تشريح ساير گزينه

امكان تعريف عملياتي و تكرارپذيري در مورد خواب »: 1«گزينة 
  حيوانات وجود ندارد.

ابل بررسي تجربـي  به دليل رعايت مسائل اخلاقي ق»: 2«گزينة 
  نيست.
هـاي مربـوط بـه انسـان      به دليل پيچيدگي پژوهش»: 3«گزينة 

  قابل بررسي تجربي و تكرارپذير نيست.
  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه) (روان  
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  4گز�نه .248
در تعريـف روش علمـي    »سـازي موقعيـت نـامعين   روشن«الف) 

  مانند نور در شب تاريك است. ه
ن است كه در روش علمي متغير ) منظور از تعريف عملياتي ايب

اي  مورد نظر بايد به صورت عيني و دقيق تعريف شود، بـه گونـه  
آن، بـه برداشـت يكسـان و يـا تقريبـاً       ةافراد بـا مطالع ـ  ةكه هم

ــاتي باعــث ســهولت   يكســاني برســند. همچنــين تعريــف عملي
  شود. گيري مي اندازه
تـــرين تعريـــف ) امـــروزه از فراينـــدهاي ذهنـــي در جـــامعپ

  شود. شناخت تعبير مي ةشناسي با واژ روان
  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه) (روان

  2گز�نه .249
چه كه نمـود بيشـتري در آينـده و زنـدگي دو      در اين مثال، آن

از جملـه محـل رشـد و نمـو و      ،، عوامـل محيطـي  داشتهكودك 
خانواده است. عوامل محيطي در بيرون از فرد وجود دارنـد و بـر   

  ها و در مراحل مختلف رشد تأثيرگذارند. بروز تغييرات در جنبه
  شناسي رشد) (روان

  3گز�نه .250
ترتيب  بهبا توجه به گيري سطوح مختلف شناخت  چگونگي شكل

  ي خالي:هاحروف الفبا در جا
هـا هــ)    الف) شناخت پايه ب) حافظه ج) توجه د) تحريك گيرنده

  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه) (روان  تفكر و) شناخت عالي
  4گز�نه .251

جـنس،  راحتـي،    ،گيري مينو كه در خريـد كفـش   تصميمالف) 
  گيرد، كارآمدتر است. كيفيت و قيمت را در نظر مي

سال دارد، ادراكي است كه صرفاً بـر   6ب) نوع پردازش مونا كه 
  هاي حسي مثل رنگ و شكل ظاهري كفش توجه دارد. ويژگي

ــر پــردازش مفهــومي كارآمــدتر از   ج) تصــميم گيــري مبتنــي ب
  مبتني بر پردازش ادراكي است.  گيري تصميم

  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه) (روان

1گز�نه .252
  

چرا تداعي به موقع خاطرات، موجب تحكيم حافظـه  «تبيين اينكه 
هاي مربوط به علم پديدهبه مراتب دشوارتر از بيان علل » شود؟مي

تـأثير عوامـل    فيزيك يا ساير علـوم ماننـد آن اسـت، چـون تحـت     
هـا را تبيـين كـرد. هـر      تـوان آن راحتي نمي متعددي است كه به

تري داشته باشـد،  موضوع مورد مطالعه كه توصيف و تبيين روشن
تر خواهد بود. موفقيت در رسيدن به پيش بيني و كنترل آن آسان

مـورد   ةچگونگي توصـيف و تبيـين پديـد   «بيني و كنترل، به  پيش
  مطالعه) شناسي: تعريف و روش مورد (روان  بستگي دارد. »مطالعه

1گز�نه .253
  

  الف) اجتنابي
  ب) منطقي
  ج) تكانشي
  گيري) ) تصميم2(تفكر (  د) احساسي

در اين مثال علي يك خـود واقعـي (قـد متوسـط، هـوش بـالا،         3گز�نه .254
دان  روحية شاد، استعداد موسيقي) و يك خود آرماني (موسـيقي 

هـاي فـردي، و خـود     برجسته) دارد. خود واقعي همـان ويژگـي  
  ه فرد دوست دارد داشته باشد.هايي است ك آرماني ويژگي

اگر نوجوان به جاي تلاش براي رسـيدن بـه خودآرمـاني و كـم     
طــور مكــرر  بــين خودآرمــاني و خــود واقعــي بــه ةكــردن فاصــل

اش و افـت   رؤياپردازي كند، باعث نرسيدن فـرد بـه خودآرمـاني   
  شناسي رشد) (روان  شود. تحصيلي و ساير عملكردهايش مي

1گز�نه .255
هـاي حسـي (مـثلاً شـنيدن)      ك گيرندهبه نتيجه حاصل از تحري  

يـك يـا چنـد محـرك      »توجـه «گويند. به كمك  مي »احساس«
كنـيم (دنبـال كـردن جهـت صـدا)،       احساس شده را انتخاب مي

كنـيم (ديـدن    سپس محرك انتخاب شده را تعبير و تفسير مـي 
شود. فرايند  گفته مي »ادراك«به اين فرايند كه گربه) تشخيص 

(نگرانـي   .)نـام دارد  »تفكر«ود در حافظه بازنمايي اطلاعات موج
اذيت دربارة تفكر  ة ذهني كه از قبل دارد.احمد با توجه به سابق

و  مسـئله حـل  « يـا مـردن از گرسـنگي مبـين    بچه گربـه  شدن 
  (بردن به خانه). است.» گيري تصميم

  توجه، ادراك و حافظه  ←شناخت پايه: شامل
و مسـئله  حـل    تفكر (استدلال، قضاوت،←شاملشناخت عالي: 

  گيري) است. تصميم
  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه) (روان  

هدف از تمرين هاي مختلف آموزشي فقط دستيابي به راه حـل    3گز�نه .256
آن مسئلة خاص نيست؛ بلكه هـدف آن اسـت كـه در اثـر حـل      

م كـه در موقعيـت هـاي    مسئله، به اصول و قوانيني دسـت يـابي  
ديگر هم قابل استفاده باشد. به همين دليل است كـه يـادگيري   
حاصل از حل مسئله، در مقايسـه بـا سـاير يـادگيري هـا، قابـل       

  تعميم است.
  ) حل مسئله)1(تفكر (  

مسئله يكي از واژگاني است كه به كرات در زندگي روزمـره   ةواژ  4گز�نه .257
ر مثبتي ندارند و علـت  كنيم، اما بسياري تصوي از آن استفاده مي

  دانند. آن اين است كه راه حل مسئله را نمي
  ) حل مسئله)1(تفكر (  

1گز�نه .258
پنگ، اشاره به اجراي بهترين اولويـت يعنـي    پينگ ةانتخاب رشت  

  گيري دارد.  تصميم» پنجم«مرحلة 
  گيري) ) تصميم2(تفكر (  

  ناتواني جسمي پريا موجب آسيب به سلامت روان او شده است.   4گز�نه .259
  شناسي سلامت) ن(روا

اعتمـاد بـه نفـس پـايين، مـانع      كوچـك شـمردن خـود و     الف)  2گز�نه .260
  شود.گيري درست مي تصميم

در سوگيري تأييد، فرد از اطلاعاتي كه ديـدگاهش را تأييـد    ب)
  نمايد.كند، استفاده مي

كنترل نكردن هيجانات عامل مهم ديگـري اسـت كـه مـانع      )ج
  شود. گيري موفق ميتصميم

  گيري) يم) تصم2(تفكر (  
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پاسخنهامه

چمهاريالگز�نهاي
(2)3آزمون قرآن زبان ،
عرب

  
  4گز�نه .261

ايد (آورديد)  ايمان آورده»: آمنوا«كه/  اي كساني»: يا أيها الذّينَ«
بپرهيزيــد، دوري كنيــد، »: اجتنبــوا) / «3و  2هــاي  (رد گزينــه

ها  از بسياري از (گمان) گمان»: كثيراً من الظَّن«اجتناب كنيد / 
  ) 2و  1هاي  (رد گزينه

 (ترجمه)  

4گز�نه .262
 

»: النافعــةالعلــوم «كســب كنــيم،  مــا بايــد»: علينــا باكتســاب«
ه كـردن،   »: الإهتمام بـِ«هاي سودمند،  دانش اهتمام كردن، توجـ

نموذجـاً  «تا بشـويم،  »: حتيّ نكون«كارهاي مهم، »: عزم الامُور«
  (ترجمه)   ديگران»: الآخَرينَ«اي تربيتي،  نمونه»: تربوياً

  2گز�نه .263
»رتبهرِ/ « »اگر صبر كني« »:إن صالد عوباتهاي  سختي« »:ص

ــار ــه »روزگ ــاي  (رد گزين ــاحِ / « )4و  1ه ــي النَّج ــلت علَ صح:« 
فــي / «)4و  3هــاي  (رد گزينــه »آوري دســت مــي موفقّيــت بــه«

كات در زندگي« »:حيات«   
 (ترجمه)  

 1گز�نه .264
»أحـد  «(ماضـي بعيـد اسـت)/     تأليف كـرده بـود  »: كانَ قد ألَّف

»:  يضـُم « /شگاه،يكي از استادان ما در دان »:أساتذتنا في الجامعة
گرفت (فعل مضارع بعد از اسم نكره است و چون قبـل   در بر مي

صورت ماضي اسـتمراري ترجمـه    از آن فعل ماضي آمده است به
واژگـان فارسـي عربـي    »: المفردات الفارسية المعربّة« /شود)  مي

فرهنگ  »:المعرَّبات الفارسية معجم«آن را ناميد/ »: سماه«شده/ 
  در زبان عربي »:في اللُّغة العربية«فارسي /   كلمات عربي شده

  (ترجمه)   

1گز�نه .265
 

»عتقدالأهل«همسايه / »: الجار«اعتقاد داشت، معتقد بود / »: ا :«
  حقيقتاً، واقعاً»: حقاًّ«بيچارگان / »: المساكين«خانواده / 

 (ترجمه)  
  3گز�نه .266

)/ 2و  1اي ه ـ رويـد (رد گزينـه   گـاهي (شـايد) مـي   »: قدَ تنَبت«
 »:أغصـان و أوراق مختلفـة الألـوان   «گلي داراي.../ »: وردة ذات«

هـاي   هـا بـه رنـگ    ها و برگ هاي رنگارنگ، شاخه ها و برگ شاخه
در روزي سـرد، در يـك روز سـرد (رد    »: في يومٍ بارد«متفاوت/ 

  فصل زمستان»: فَصلِ الشتّاء)/ «4گزينة 
  (ترجمه)  

  2گز�نه .267
در سـن بيسـت و هفـت     »:مـن عمـري  في السابعة و العشرين «

التحصـيل   (فعل ماضي بعيد) فـارغ »: كنت قد تخرّجت«سالگي / 
  دانشگاه »:الجامعة«شده بودم / 

  (ترجمه)  

4گز�نه .268
 

شـان   آگاه باشيد كه با نمازشان و با روزه«ترجمه صحيح عبارت: 
  (ترجمه)  »فريب نخوريد!

  2گز�نه .269
  است.» پس بايد بدانيم«، »فَلنَعلمَ«ترجمة درست  

  مه)(ترج
 1گز�نه .270

وصلت »: رسيدم/ «جدي »: پدربزرگم/ «بيت »: خانة/ « إلي»: به«
    تذَكََّرت »:به ياد آوردم/ « فيه »:در آن/ «ذكرياتي »: خاطراتم/ «

  )تعريب( 

  مطلب: ترجمة متن درك
هاي زندگي بر روي زمين اسـت. چـه زيادنـد     بحرالميت يكي از شگفتي«

» فلسطين«عجيب! اين دريا در  هاي مخلوقات در اطراف ما و چه شگفتي
قرار دارد و آن دريايي است كه امكان ندارد موجودي زنده در آن زنـدگي  
كند. آب و هواي فلسطين آب و هوايي گرم است و به همـين دليـل، آب   

ها در اين دريا باقي  شود و نمك خالص تنها چيزي است كه از آن بخار مي
رسـد و   تـر مـي   % و بـيش 27به مانند و لذا نسبت نمك در بحرالميت  مي

  شود! ها در آن چهل ميليون تن تخمين زده مي مقدار نمك
شـناگران را در حـالي كـه     هو چه بسيارند گردشگراني كه هر ساله منظر

هـا در آب بـه    هـا و مجـلات يـا خـوردن نوشـيدني      براي خواندن روزنامه
  !بينند. اند، مي پشتشان خوابيده

» اروميـه « ه) در ايران دارد كه آن آب درياچآب بحرالميت برادري (مشابهي
  آور را داراست! هاي شگفت است چه آب آن، همين ويژگي

باشد و  ها و زمين است، مي چه در آسمان و منزه است كسي كه مالك آن
   »!او بر هر چيزي تواناست

  3گز�نه .271
توانـد زنـدگي    اي در آن نمـي  هـيچ موجـود زنـده   «مطابق متن، 

  درست»: كند
  اي ديگره تشريح گزينه

  نادرست»: ترين درياهاي جهان از نظر آب است! آن بيش»: «1«گزينة 
هـاي زنـدگي در زمـين و     اي از شگفتي آن شگفتي»: «2«گزينة 

  نادرست»: آسمان است!
ت شـيرين و مناسـب نوشـيدن      آب»: «4«گزينة  هاي بحر الميـ
  )درك مطلب(  نادرست»: است!

  1گز�نه .272
هايش خيلـي   ه و آبحرارت، آب خالص را كم كرد»: «1«گزينة 

  درست »: شور شده است!
  هاي ديگر تشريح گزينه

ــا وجــود بخــار شــدن آب خــالص از آن، بقيــة  »: «2«گزينــة  ب
  نادرست»: هايش شيرين هستند! آب

خـاطر آب و هـواي گـرم     چهل ميليون تن نمك به»: «3«گزينة 
  نادرست»: نيست!
د درص ـ 72تـر از   نسبت نمك در بحر الميت بـيش »: «4«گزينة 
  )درك مطلب(  نادرست»: است!
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  1گز�نه .273
اي كه در انتهاي متن آمده است و قدرت و  با توجه به آية شريفه

يـابيم كـه    مـي  كنـد، در  توانايي خداوند را بر همه چيز بيـان مـي  
(خداوند بر همه چيز احاطه دارد)، براي مفهوم متن، » 1«گزينة 

  )درك مطلب(  مناسب است.
  4گز�نه .274

ناگران بـه راحتـي در بحـر    در پاراگراف سوم متن آمـده كـه ش ـ  
كنند و عبارت (شنا كردن در بحر الميت به خاطر  الميت شنا مي

  نبودن آب خالص، امكان ندارد!) نادرست است.
  هاي ديگر تشريح گزينه

هاي بحـر   هايي مانند ويژگي درياچة اروميه ويژگي»: «1«گزينة 
  در متن آمده است.» الميت دارد!

الميت، آب و هواي فلسـطين   علت شوري آب بحر»: «2«گزينة 
  در متن آمده است.» است!

به علـّت تبخيـر آب، امـلاح در دريـا بسـيار بـاقي       »: «3«گزينة 
  )درك مطلب(  در متن آمده است.» مانند! مي

  4گز�نه .275
  هاي ديگر تشريح گزينه

  نادرست است.» من باب تفعيل»: «1«گزينة 
  نادرست است.»» الأملاح«فاعله »: «2«گزينة 
  نادرست است.» مجهول أو مبني للمجهول»: «3«گزينة 

  )اعرابي تحليل صرفي و محل(
  2گز�نه .276

  هاي ديگر تشريح گزينه
  نادرست است.» من باب افعال»: «1«گزينة 
  نادرست است.» من مصدر تبليغ»: «3«گزينة 
  نادرست است.» هو خبر للمبتدأ»: «4«گزينة 

  )اعرابي تحليل صرفي و محل(
  1گز�نه .277

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اند. نادرست» حال«و » اسم مفعول»: «2«گزينة 
  اند. نادرست» حال«و » تسَبيح: «»مصدره»: «3«گزينة 
  نادرست است.» مثني»: «4«گزينة 

  )اعرابي تحليل صرفي و محل(
  2گز�نه .278

فعل مضارع معلوم است و بدين شـكل  » يوافقُ« ،»2«گزينة در 
  صحيح است.

الفعـل آن   اسم فاعل است و بايـد عـين   »المتعلَّمين«چنين  هم
»)المتعلِّمـين «(حرف اصلي دوم) كسره بگيرد. (صورت صحيح: 

  )ضبط حركات(  
3گز�نه .279

 أخفيَ: پنهـان كـرد (بـا هـم مترادفنـد) و متضادشـان       =أضمرَ 
  است.» أظهرَ: آشكار كرد«

  هاي ديگر تشريح گزينه
  (كمك ـ ياري) اعدةالمس =النَّجدة»: 1«گزينة 
  المحزون (اندوهگين) =المكروب»: 2«گزينة 
  انتصار (پيروزي) ≠(شكست، شكست دادن) هزيمة»: 4«گزينة 

  (لغت)

  4گز�نه .280
اي را خواسته است كه در آن اسم تفضيل آمده  سؤال از ما گزينه
 اسم تفضيل است. در ايـن » ل: زيباترأجم» «4«باشد. در گزينة 

  اسم تفضيل نيست.» أحمر: قرمز«گزينه 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  است.» علمَ«جمع مكسر » أعلام»: «1«گزينة 
» الناّس«است و » إفعال«فعل ماضي باب » أحسنَ»: «2«گزينة 

  فاعل آن است و اسم تفضيل نيست.
و فعـل  » أ: آيـا «ي متشكل از حرف پرسش ـ» أفَهم»: «3« گزينة

  قواعد اسم)(     است و اسم تفضيل نيست.» فَهم«ماضي 
  4گز�نه .281

  مانع آمدن جملة وصفيه شده است.» فـ«در اين عبارت 
  هاي ديگر تشريح گزينه

اسـت كـه   » طالبينِ«جملة وصفيه براي » يدرسانِ»: «1«گزينة 
  باشد. نكره مي

  باشد. است كه نكره مي» ةسيار«جملة وصفيه براي » تنَقلُنُا»: «2«گزينة 
  باشد. است كه نكره مي» مواد«جملة وصفيه براي » لا نعرف»: «3«گزينة 

  (قواعد اسم)
  3گز�نه .282

اسم استفهام است و اسم شرط نيست. / ترجمة عبارت: چه » منْ«
  انديشد؟ خواند و پيرامون عظمت خدا مي كسي در اتاق درس مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  جواب شرط.» ينجح«فعل شرط و  »يجتهد»: «1«گزينة 
  جواب شرط.» ينصرْ«فعل شرط و » تنصري»: «2«گزينة 
  جواب شرط.» تجدوا«فعل شرط و » تطلبوا»: «4«گزينة 

  (انواع جملات)
  2گز�نه .283

  اسم فاعل و نكره است. » مستمعونَ«، »2«در گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  اسم فاعل وجود ندارد. »: 1«گزينة 
  اسم فاعل و معرفه است.» البالط»: «3«گزينة 
  (قواعد اسم)  اسم فاعل وجود ندارد.»: 4«گزينة 

 1گز�نه .284
  باشد. مي» داشتم«به معني » كان عندي«، »1«در گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  باشد. مي» است«در اين گزينه به معني » كانَ»: «2«گزينة 
  باشد. مي» نيست«به معني » ليس»: «3«گزينة 
است كه » شود مي«در اين گزينه به معني » حتصب»: «4«گزينة 

 (قواعد فعل)   به زمان حال اشاره دارد.
  4گز�نه .285

آمده، حرف جر است كه قبل از » لتناولِ«كه بر سر » لام«حرف 
  اسم و مصدر است.)» تناول(«آيد.  اسم مي

ها (لأشتري، ليعلموا، لتكون) بر سـر   در بقية  گزينه» لام«حرف 
هستند و فعـل  » كه تا، براي اين«و به معني  اند فعل مضارع آمده

  شود. صورت مضارع التزامي ترجمه مي ها به بعد از آن
  (قواعد فعل)  
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